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شبکه وجوه احسن‌بودن نظام هستی در قرآن
بر اساس لایه‌های ارتباطی انسان با جهان خلقت

محمدرضا شریفی1

 

چکیده
آیه شریفه الَذّی احَسنَ کُلّ شَیءٍ خَلقَه اشاره به احسن‌بودن نظام هستی دارد. 
اگر با نگاه انسانی به پدیده‌های عالم بنگریم جز درهم‌تنیدگی و شر، چیزی دیده 
نمی‌شود، بنابراین نظر قرآن با دیدگاه انسان در تعارض است. در این جستارمی‌خواهیم 
به قرآن، به‌دست‌آوردن وجوه احسن‌بودن نظام هستی و طراحی شبکه و  با رجوع 
سیستمی از نمونه‌های قرآنی احسن‌بودن نظام هستی، این تعارض را حل کنیم. تلاش 
میک‌نیم تا از ارتباط تنگاتنگ تمام موجودات و پدیده‌های عالم به‌عنوان اجزای جهان 
هستی پرده‌برداری کنیم. روش بحث در این مقاله کتابخانه‌ای و با ابزار توصیف و 

تحلیل داده‌ها است.
واژه‌های کلیدی: شبکه، وجوه احسن‌بودن نظام هستی، لایه‌های ارتباطی انسان 

در عالم هستی.

.mr.sharifqomi@gmail.com ،1. دانش‌پژوه سطح 3 رشته تخصصی کلام اسلامی مدرسه علمیه عالی نواب
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مقدمه
با توجه به آیه شریفه الَذّی احَسنَ کُلّ شَیءٍ خَلقَه که لازمه آن نه‌تنها نیکوبودن 
نظام هستی بلکه احسن‌بودن آن است، این سؤال پیش می‌آید که این دیدگاه قرآن از 
کدام حسن نظام هستی سرچشمه گرفته است؛ حال اینکه اگر با دید انسان به هستی نظر 

بیفکنیم جز شربودن و درهم‌تنیدگی و تزاحم نمی‌بینیم.
اکنون می‌خواهیم بدانیم این قرآن که از احسن‌بودن نظام سخن گفته، آیا از وجوه 

احسن‌بودن آن نیز حرفی به میان آورده است یا نه.
زمانی که انسان بتواند با به‌دست‌آوردن وجوه احسن‌بودن نظام هستی از قرآن، 
دیدگاه غلط خویش را نسبت به هستی و تمام اجزای آن عوض کند و آن را نیکوترین 
حالت موجود بپندارد، اثر عظیمی در نحوه حرکتش به‌سوی مبدأ لایتناهی دارد، چراکه 
بینش‌های انسان است که رفتار وی را می‌سازد و تغییر نگرش به جهان هستی برابر است 

با تغیر رفتار.
هدف مهم این تحقیق رسیدن به وجوه احسن‌بودن نظام هستی از زبان قرآن است 
و در پرتو این اکتشاف است که می‌خواهیم تعارض دیدگاه انسان با نظر قرآن را حل 

کنیم.
با جست‌وجویی که نگارنده مقاله انجام داده، مقاله‌ای پیدا نشد که به‌صورت مستقل 
موضوع این جستار را بررسی کرده باشد، اما مقالات زیادی وجود دارند که بحث 
شرور را پیگیری کرده‌اند. شاید بتوان از کتاب پیام قرآن )مکارم شیرازی، 1376: 2( 
که در آن اشاره‌ای به رابطه موجودات جهان با خداشناسی شده، به‌عنوان منبعی که 
هم‌سو با موضوع این تحقیق است، نام برد. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای و با 

ابزار توصیف و تحلیل است.
در این مقاله موارد زیر بررسی شده است:

1( مفهوم‌شناسی؛
2( معرفی لایه‌های هستی؛
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ش 3( ملاک احسن‌بودن نظام هستی؛
4( آیات قرآنی مرتبط با هر لایه هستی؛

5( حل تعارض دیدگاه انسان با دیدگاه قرآن در مورد احسن‌بودن نظام هستی.

1- مفهوم‌شناسی
1-1- نظام یا شبکه )سیستم(

شبکه، مجموعه‌ای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار میک‌نند و برای 
هدفی واحد در تلاش‌اند. در هر شبکه تغییر یک جز بر دیگر اجزا و بر کل، تأثیر 
می‌گذارد و هیچی‌ک از اجزا اثر مستقل و جدا از مجموعه ندارد. برای تصور شبکه به 

دو شکل زیر توجه کنید، این دو شکل با هم چه فرقی دارند؟ )واسطی، 1382: 40(

1-2- لایه‌های ارتباطی انسان در عالم هستی
انسان به‌عنوان جزئی از عالم هستی با اجزای دیگر از این عالم ارتباط دارد. از این 

ارتباط و پیوند انسان با موجودات دیگر به لایه ارتباطی انسان تعبیر می‌شود.

1-3- احسن
احسن صفت تفضیل از ریشه »حسن« است.

راغب می‌گوید: »حسن« عبارت است از هر چیزی که بهجت آورد و انسان به‌سوی 
آن رغبت کند و این حالت سه قسم است؛ یکی اینکه چیزی مستحسن از جهت عقل 
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باشد، یعنی عقل آن را نیکو بداند، دوم اینکه از نظر هوای نفس نیکو باشد، سوم از نظر 
حسی زیبا و نیکو باشد. )اصفهانی، 1412: ذیل کلمه حسن(

2- ملاک احسن‌بودن نظام هستی
المیزان می‌گوید: »حقیقت حسن آن است که همه اجزای یک چیز با هم و همه 
اجزا با هدفی که خارج از ذات و حقیقت شیء است سازگاری داشته باشند، پس 
حسن چهره به این است که تمام اجزای صورت اعم از چشم و بینی و ابرو و... با هم 
سازگار باشند و حسن عدالت سازگاری‌اش با غرضی است که از اجتماع مدنی منظور 
است و آن به این است که در جامعه هر صاحب حقی به حق خود برسد و همچنین 
است حسن هر چیز دیگر. دقت در اشیاء که دارای اجزای سازگاری با هم هستند و 
از طرفی تمام وسایل رسیدن به کمال در اختیارشان گذاشته شده به‌صورت تمام و 
کمال به این نتیجه می‌رساند که هر شیئی در خلقت خودش دارای حسنی است که از 
این بهتر نمی‌شود. اما اینکه می‌بینیم موجودی در خارج زشت و ناپسند است به‌خاطر 
یکی از دو دلیل است، یکی اینکه آن موجود دارای عنوان عدمی شده و ناپسندبودنش 
مستند به آن عدم است، مانند ظلم ظالم و زنای زناکار که ظلم از آن جهت که فعلی 
از افعال است زشت نیست، بلکه از آن جهت که حقی را معدوم میک‌ند زشت است 
و زنا از آن جهت که فعل است زشت نیست، چراکه با عمل نکاح و ازدواج یکی 
است و فقط از آن جهت که مورد نهی شارع قرار گرفته زشت شمرده می‌شود و دیگر 
آنکه قیاس اشیا با یکدیگر باعث شده که یک شیء ناپسند به نظر برسد. مثل یک بوته 
خار که در مقایسه با یک گل زشت به نظر می‌رسد. به هر حال اگر این فرمایش خدا 
الذی احسن کل شیء خلقه را بگذاریم کنار، از فرمایش دیگر ایشان الله خالق 
کل شیء )زمر 62( نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که اولاً خلقت ملازم با 
حسن است، پس هر مخلوقی بدان جهت که مخلوق است حسن و نیکو است و ثانیاً هر 

زشت و بدی که تصور کنیم مخلوق خدا نیست.« )طباطبایی، 1417: 249/16(
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ش 2-1- روش‌شناسی به‌دست‌آوردن نمونه‌های قرآنی احسن‌بودن نظام هستی
برای اینکه بتوانیم به‌راحتی با نظرکردن به موجودات و حوادث اطرافمان که جزئی 
از نظام عالم هستی‌اند، احسن‌بودن آن‌ها را به دست آورده و آن‌ها را در نیکوترین 
حالت موجود بپنداریم، راه سلبی بهترین راه است. روش سلبی این‌طور است که وقتی 
با پدیده‌ای مواجه شدیم که خود را به‌ظاهر شر نشان می‌داد، با خود بگوییم اگر این 
پدیده یا حادثه نبود، آیا باز هم عالم به حسنش باقی می‌ماند یا نه؟ مثلًا با دیدن دشت‌ها 
و دره‌ها این سؤال به ذهن می‌رسد که وجود دره‌ها خود نوعی از شرور عالم است، 
زیرا اگر نبودند شاید خیلی از مرگ‌ومیرهایی که ناشی از سقوط در دره‌ها است، 
نبود. حال اگر با دقت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که اگر دره نباشد، لازمه نبود دره، 
نبود کوه‌ها است که در ادامه می‌گوییم یکی از وجوه احسن‌بودن نظام هستی خود 
وجود کوه است. ضمن اینکه وجود دشت‌ها و دره‌ها با ملاکی که از المیزان برای 
احسن‌بودن نظام هستی آورده شد، هیچ منافاتی نداشته بلکه با این ملاک تطبیق کامل 
دارد. پس شربودن این پدیده به‌دلیل یکی از همان دو دلیلی است که گفتیم؛ یا به این 

دلیل است که آن پدیده دارای عنوان عدمی است یا به‌دلیل قیاس است.
با دقت در آیات قرآن می‌توان به دست آورد که روش قرآن برای نشان‌دادن خیر 
و احسن‌بودن موجودات و پدیده‌های عالم هستی روش سلبی است. در بعضی آیات 
قرآن برای اینکه نعمت‌ها و داشته‌های انسان در چشم او بزرگ شده و به‌تبع، خالق این 
نعمت‌ها به چشم او بیاید، آن نعمت از او سلب شده تا وقتی متوجه این نقص شد به 
یاد آن نعمت افتاده و به‌تبع این سلب به یاد خالق آن نعمت بیفتد. روش مذکور نشانگر 
صحت این مدعا است، مثلًا در باب روزه هنگام شمارش علل وجوب آن می‌فرماید: 
»تا خدا را به‌دلیل اینکه شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید، و شاید شکر نعمت‌های 

او را بگذارید«. وَ لتِکُبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکمْ وَ لعََلَّکمْ تشَْکرُونَ )بقره 185(
در این آیه شریفه یکی از علل وجوب روزه بزرگ‌شدن خالق نعمت‌ها و رازق 
اصلی در چشم انسان‌ها شمرده شده، به این صورت که وقتی در هنگام روزه‌داری 
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انسان تشنه یا گرسنه می‌شود و می‌داند باید امساک کند، گویی این امساک او را به 
فکر فرو برده که اگر غذایی نبود تا گرسنگی‌ها برطرف شود و آبی نبود تا تشنگی‌ها را 
فرونشاند او چگونه می‌توانست این مشقت را تحمل کند. در همین هنگام به یاد خالق 
این نعمت افتاده و او به‌دلیل نعمت‌هایی که به‌رایگان در اختیار انسان گذاشته در چشم 

انسان بزرگ می‌شود.
همان طور که ملاحظه میک‌نید قرآن می‌خواهد با سلب نعمت‌ها انسان را به نشانه‌ها 

راهنمایی کند.
قابل‌توجه اینکه، مسئله شکرگزاری را با کلمه »لعل« آورده، ولی مسئله بزرگداشت 
پروردگار را به‌طور قاطع ذکر کرده است. این تفاوت تعبیر، ممکن است به‌دلیل این 
باشد که انجام این عبادت )روزه(، به هر حال، تعظیم مقام پروردگار است، اما شکر 
که همان صرفک‌ردن نعمت‌ها در جای خود و بهره‌گیری از آثار و فلسفه‌های عملی 
روزه است، شرایطی دارد که تا آن شرایط حاصل نشود انجام نمی‌گیرد و مهم‌ترین 
آن شرایط، اخلاص کامل و شناخت حقیقت روزه و آگاهی از فلسفه‌های آن است. 

)مکارم شیرازی، 1374: 328/1(
در جای دیگر، قرآن به سرنوشت یکی از اقوام گذشته اشاره کرده و می‌فرماید: 
َّذِینَ خَرَجُوا منِْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ المَْوْت فقَالَ لهَُمُ اللهُ موُتوُا  أَ لمَْ ترََ إلِیَ ال

ثمَُّ أحَْیاهُم إنَِّ اللهَ لذَُو فضَْلٍ عَلیَ النَّاسِ وَ لکنَّ أکَثرََ النَّاسِ لا یشْکرُون. )بقره 243(
در این آیه شریفه جمله »ثم احیاهم« اشاره به زنده‌شدن مردم آن قوم است که 
به دعای حزقیل پیامبر صورت گرفت. از آنجا که بازگشت آنان به حیات، یکی از 
نعمت‌های روشن الهی بود، هم از نظر خودشان و هم از نظر عبرت مردم، در پایان 
آیه می‌فرماید: إنَِّ اللهَ لذَُو فضَْلٍ عَلیَ النَّاسِ وَ لکنَّ أکَثرََ النَّاسِ لا یشْکرُون. )مکارم 

شیرازی، 1374: 220/2(
همان طور که مشاهده می‌شود قرآن بعد از اینکه از راه سلبی استفاده کرده و اشاره 
به احیای بعد از مرگ آن‌ها کرد، بلافاصله با به‌میانک‌شیدن مسئله شکر می‌خواهد 
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ش یادآور فضل الهی باشد تا به آن‌ها نشان دهد که هر لحظه غرق نعمت‌های فراوان الهی 
بوده و هیچک‌دام از نعمت‌ها را نمی‌بینند. همین که یکی از نعمت‌ها از آن‌ها سلب شده 

تازه می‌فهمند چقدر غرق رحمت الهی بوده‌اند، ولی قدرشناس این نعمات نبودند.
در مورد احسن‌بودن نظام هستی هم همین طور در مواجهه با پدیده‌هایی که به‌ظاهر 
خود را شر نشان می‌دهند، می‌توان از ابزار سلب استفاده کرد و در مقام سلب پدیده، 
تصور نبود آن پدیده را داشت که اگر نبود چه اتفاقی می‌افتاد. آیا نبود این پدیده خللی 
به احسن‌بودن نظام وارد نمیک‌ند؟ و آیا با توجه به ملاک مذکور با نبود آن پدیده 
ارتباط بین اجزای عالم و یا ارتباط آن‌ها با هدف نهایی از بین نمی‌رود؟ در این صورت 

است که انسان پی به احسن‌بودن نظام هستی می‌برد.
برای این ادعا می‌توان به آیات دیگری نیز تمسک کرد، از جمله:

َّذِی تشَْرَبوُنَ؛ أنَتْمُْ أنَزَْلتْمُُوهُ منَِ المُْزْنِ أمَْ نحَْنُ المُْنزِْلوُن؛ لوَْ نشَاءُ   )1أَ فرََأیَتمُُ المْاءَ ال
جَعَلنْاهُ أجُاجاً فلَوَْ لا تشَْکرُون؛ )واقعه، 70-68(

 )2قلُْ أَ رَأیَتمُْ إنِْ جَعَلَ اللهُ عَلیَکمُ النَّهارَ سَرْمَداً إلِی یوْمِ القِیامةِ مَنْ إلِهٌ غَیرُ اللهِ 
یأتْیِکمْ بلِیَلٍ تسَْکنوُنَ فیِهِ أَ فلَا تبُصِْرُون. )قصص، 79(

3- معرفی لایه‌های ارتباطی انسان با عالم هستی
برای اینکه بتوانیم وجوه احسن‌بودن نظام هستی را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده از قرآن 
کریم استخراج کنیم، نیاز به ابزاری داریم برای شناخت انواع ارتباط انسان که احیاناً 
از آن ارتباط، شربودن به نظر انسان می‌رسد. به این دلیل باید به دسته‌بندی لایه‌های 
ارتباطی انسان با عالم هستی مراجعه کرده تا بر اساس هر لایه ارتباطی و با رجوع به 
قرآن کریم، وجه احسن‌بودن آن لایه را که خود جزئی از عالم هستی است استخراج 

کنیم.
به نظر می‌رسد هر انسانی چهار نوع پیوند و ارتباط با عالم دارد:

1( ارتباط با ماورا؛
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2( ارتباط با خود؛
3( ارتباط با هم‌نوع؛
4( ارتباط با محیط.

به نظر می‌رسد پیوندهای نام برده شده انسان در عالم هستی از این چهار حالت 
خارج نباشد، چراکه حصر این پیوندها از نوع حصر عقلی بوده و از تقسیم ثنایی زیر به 

دست آمده:2،1 )واسطی، 1382: 42(

1. به‌عنوان شاهدی بر درستی این حصر می‌توان به روایتی نورانی از امام صادق در باب اول کتاب مصباح 
الشریعه تمسک کرد: »اصول المعاملات تقع علی اربعة اوجه: معاملة الله، معاملة النفس، معاملة الخلق، معاملة 

الدنیا و... .
2. توجه داشــته باشــید که این تقسیم، ابتدایی و کلی اســت که در ادامه هر کدام از اقسام، خودشان به اقسام 

دیگری تقسیم می‌شوند.
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4- آیات قرآنی مرتبط با هر لایه
همان طور که از پیش گفته بودیم در ابتدا باید هر لایه ارتباطی انسان با عالم هستی 
به‌صورت دقیق و طبقه‌بندی‌شده بررسی شود و انواع ارتباطات انسان در هر لایه به 

دست آید تا سیر به‌دست‌آوردن وجوه احسن‌بودن، به‌صورت منظم پیش رود.
در گام اول از ارتباط انسان با ماوراء شروع میک‌نیم. بنابراین باید پیش از هر کاری 

اقسام ارتباط انسان با ماورا را به دست آوریم.
در ارتباط انسان با ماورا چند قسم ارتباط تصور می‌شود:

1( ارتباط با واجب‌الوجود )الله(؛
2( ارتباط با ملائکه و فرشتگان؛

3( ارتباط با ابلیس.
در ارتباط با واجب‌الوجود چند قسم ارتباط تصور می‌شود:

1( صفات الهی؛
2( افعال الهی؛

3( کلام الهی )قرآن(.1

4-1- اسماء و صفات الهی
وَ لِِ الْسَْماءُ الحُْسْنی فاَدْعُوهُ بهِا. )اعراف، 180(

آیات مرتبط: اسراء، 110، طه، 8 و حشر، 24.

4-2- افعال الهی
4-2-1- خالقیت واجب‌الوجود

َّذِی أحَْسَنَ کلَّ شَی‌ءٍ خَلقََه. )سجده، 7( ال
آیات مرتبط: صافات، 125.

1. یکی از اقسام لایه ارتباطی ماورا، ارتباط با روح است که در لایه ارتباطی انسان با خود بررسی می‌شود.
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4-2-2- خلقت انسان
وَ منِْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََکمْ منِْ ترُابٍ ثمَُّ إذِا أنَتْمُْ بشََرٌ تنَتْشَِرُونَ. )روم، 20(

آیات مرتبط: انسان، 2، مؤمنون، 12 و 13، سجده، 6 تا 9، جاثیه، 4، قیامت، 37 تا 
39، یس، 77، کهف، 37 و غافر، 67.

4-2-3- هدایت الهی )هدایت موجودات(
َّذِی أعَْطی کلَّ شَی‌ءٍ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدی. )طه، 50( ُّناَ ال قالَ رَب

آیات مرتبط: بلد، 9، شمس، 8، انعام، 79، روم، 30، علق، 4 و 5، الرحمن، 1 تا 4 
و غاشیه، 21.

با توجه به ملاک احسن‌بودن عالم هستی که عبارت است از سازگاری اجزای 
مجموعه با یکدیگر و همه این اجزا با هدف نهایی، وجود هدایت الهی به‌عنوان جزئی 
راهبردی از اجزای عالم هستی ضرورت دارد، چراکه نبود هدایت موجودات از طرف 

خالق برابر است با نبود سازگاری بین اجزای عالم.
4-2-4- رازقیت خدا

ماءِ وَ  یا أیَهَا النَّاسُ اذْکرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَلیَکمْ هَلْ منِْ خالقٍِ غَیرُ اللهِ یرْزُقکُمْ منَِ السَّ
َّی تؤُْفکَونَ. )فاطر، 3( الْرَْضِ لا إلِهَ إلَِّ هُوَ فأَنَ

آیات مرتبط: روم، 40، نمل، 64، ملک، 21، روم، 37، ذاریات، 58، هود، 6، سبأ، 
24، ق، 9 تا 11 و عبس، 24 تا 32.

4-2-5- تسخیر الهی
ماواتِ وَ ما فیِ الْرَْض.... )لقمان، 20( رَ لکَمْ ما فیِ السَّ أَ لمَْ تروا أنََّ اللهَ سَخَّ

آیات مرتبط: رعد، 2، ابراهیم، 32، ابراهیم، 33، نحل، 12، نحل، 14، حج، 65، 
عنکبوت، 61، لقمان، 29، فاطر، 13، زمر، 5، زخرف، 13 و جاثیه، 12 و 13.

4-3- کلام الهی )قرآن(
لَ أحَْسَنَ الحَْدِیث. )زمر، 23( اللهُ نزََّ

آیات مرتبط: زمر، 50 و یوسف، 3.
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ش 4-4- ارتباط با ملائکه و فرشتگان
فالمدبرات امرا. )نازعات، 5(

آیات مرتبط: تحریم، 6، نازعات، 1 تا 4 و انعام، 56 تا 73.
با توجه به ملاک احسن‌بودن نظام هستی، وجود خدایی که خود دارای صفات و 
افعال و گفتاری )مجموعه‌ای از قوانین، اعتقادات و اخلاق( احسن باشد، از ضرورت 

ویژه‌ای برخوردار است.

4-5- شیطان
وَ اسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ منِهُْمْ بصَِوْتکِ وَ أجَْلبِْ عَلیَهِمْ بخَِیلکِ وَ رَجِلکِ وَ شارِکهُمْ 

یطانُ إلَِّ غُرُورا. )اسراء، 64( فیِ الْمَوْالِ وَ الْوَْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یعِدُهُمُ الشَّ
آیات مرتبط: اعراف، 16 و 17، یوسف، 5، اسراء، 53، فاطر، 6، یس، 60 و... .

اینکه شیطان تسلط تکوینی بر بشر داشته باشد، یعنی به شکل قدرت قاهره بر وجود 
بشر مسلط شود و بتواند او را بر کار بد اجبار و الزام نماید، از قدرت او خارج است.

فلسفه و حکمت این اندازه تسلط شیطان بر بشر، »اختیار« انسان است. مرتبه وجودی 
انسان ایجاب میک‌ند آزاد و مختار باشد. موجود مختار همواره باید بر سر دو راه و 
میان دو دعوت قرار گیرد تا کمال و فعلیت خویش را که منحصراً از راه »اختیار« و 

»انتخاب« به دست می‌آید تحصیل کند. )مطهری، 1374: 95 و 96(

4-6- ارتباط با غیرماورا
همان طور که در تقسیم ارتباطات انسان با لایه‌های هستی ذکر شد، اکنون به اولین 

لایه ارتباطی انسان با غیرماورا یعنی ارتباط با خود می‌پردازیم.
در لایه ارتباطی انسان با خود، چند لایه دیگر تصور می‌شود:

1( ارتباط انسان با روح؛
2( ارتباط انسان با بدن؛
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3( اراده انسان؛
4( مقام انسان.

4-7- ارتباط انسان با روح
اها؛ فأَلَهَْمَها فجُُورَها وَ تقَْواها. )شمس، 7 و 8(  )1وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

 .وحُ منِْ أمَرِْ رَبِّی وَ ما أوُتیِتمُْ منَِ العِْلمِْ إلَِّ قلَیِلا وحِ قلُِ الرُّ  )2وَ یسْئلَوُنکَ عَنِ الرُّ
)اسراء، 85(

3( آیات مرتبط: حجر، 28 و 29، مؤمنون، 14 و زمر، 42.
4-7-1- نفس لوامه

 ولا اقسم بالنفس اللوامة. )قیامت، 2(
4-7-2- نفس اماره

 .وءِإلَِّ ما رَحِمَ رَبِّی إنَِّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیم ئُ نفَْسِی إنَِّ النَّفْسَ لَمََّارَةٌ باِلسُّ  وَ ما أبُرَِّ
)یوسف، 53(

4-8- بدن انسان
مْعَ وَ الْبَصْارَ وَ  ُ أخَْرَجَکمْ منِْ بطُُونِ أمَُّهاتکِمْ لا تعَْلمَُونَ شَیئاً وَ جَعَلَ لکَمُ السَّ وَ اللَّ

الْفَئْدَِةَ لعََلَّکمْ تشَْکرُون. )نحل، 78(
آیات مرتبط: مؤمنون، 78، یونس، 31، بلد، 8 و 9، انعام، 46 و فصلت، 53.

4-9- اراده انسان
دسته اوّل: آیاتی که خداوند در آن، افعال و کارهای بندگان را به خود آن‌ها نسبت 

داده است:
فوََیلٌ للَِّذِینَ یکتبُوُنَ الکْتابَ بأِیَدِیهِمْ. )آل‌عمران، 74(

آیات مرتبط: انعام، 117، انفال، 56، یوسف، 19، مائده، 34، نساء، 133، مدثر، 23، 
نجم، 22 و ابراهیم، 22.



103

ت
خلق

ن 
جها

 با 
ان

انس
ی 

اط
رتب

ی ا
ها

یه‌
 لا

س
سا

ر ا
ن ب

رآ
ر ق

ی د
ست

م ه
ظا

ن ن
ود

ن‌ب
حس

ه ا
جو

ه و
بک

ش دسته دوم: آیاتی که مؤمنان را به‌دلیل ایمانشان ستایش نموده و کافران را به‌دلیل 
کفرشان نکوهش نموده است:

الیْوْمَ تجُْزی کلُّ نفَْسٍ بمِا کسَبتَْ. )مؤمن، 17(
آیات مرتبط: احقاف، 28، نجم، 39، انعام، 165، طه، 17، یونس، 53، انعام، 162، 

طه، 124، بقره، 81 و آل‌عمران، 85.
دسته سوّم: آیاتی که می‌گوید: افعال خدا با افعال بندگان قابل‌مقایسه نیست:

حْمنِ منِْ تفَاوُتٍ. )ملک، 4( ما ترَی فیِ خَلقِْ الرَّ
آیات مرتبط: سجده، 7، نحل، 86 و 4، نساء، 45، شوری، 47، هود، 104، مؤمن، 

18 و نساء، 56.
دسته چهارم: آیاتی که بندگان را ملامت و سرزنش میک‌ند بر اینکه چرا کفر 

می‌ورزند یا معصیت خدا میک‌نند:
یکفَ تکَفُرُونَ باِللهِ. )بقره، 27(

آیات مرتبط: اسرا، 97، نساء، 44، زمر، 76، مدثر، 51، احزاب، 63 و آل‌عمران، 
.95

دسته پنجم: آیاتی که در مقام تهدید انسان است و نیز بر تخییر و بودن بشر بر سر 
دوراهی، دلالت دارد:

فمََنْ شاءَ فلَیْؤْمنِْ وَ مَنْ شاءَ فلَیْکفُرْ. )کهف، 29(
آیات مرتبط: سجده، 41 و 3، مدثر، 41 و 55، مزمل، 20، نباء، 39، انعام، 150 و 

زخرف، 20.
دسته ششم: آیاتی که فرمان می‌دهد و دعوت میک‌ند به اینکه بشتابید به‌سوی 

نیکی‌ها:
ِّکمْ. )انعام، 128( وَ سارِعُوا إلِی مَغْفِرَةٍ منِْ رَب

آیات مرتبط: احقاف، 31، انفال، 25، زمر، 57 و زمر، 56.
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دسته هفتم: آیاتی که خداوند در آن‌ها مردمان را تشویق و تحریص نموده به اینکه 
فقط از ما کمک بجویید:

إیِاک نعَْبدُُ وَ إیِاک نسَْتعَِینُ . )فاتحه الکتاب، 4(
توبه، 126، زخرف، 33، شوری، 27،  اعراف، 126،  نحل، 101،  مرتبط:  آیات 

آل‌عمران، 145 و عنکبوت، 45.
دسته هشتم: آیاتی که راجع به انبیا است و دلالت دارد بر اینکه انبیا برای ترک اولی 

استغفار می‌نموده‌اند:
َّنا ظَلمَْنا أنَفُْسَنا. )اعراف، 23( آدم و حوا گفتند: رَب

آیات مرتبط: انبیاء، 88، قصص، 18 و هود، 47.
دسته نهم: آیاتی که دلالت دارند بر اینکه در قیامت گناهکاران به گناهان خود 

اعتراف میک‌نند و کفار به کفرشان:
ِّهِمْ.... )انعام، 94( المُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِندَْ رَب وَ لوَْ ترَی إذِِ الظَّ

آیات مرتبط: مدثر، 45 و ملک، 96.
دسته دهم: آیاتی که دلالت دارند بر اینکه کافران در روز قیامت حسرت می‌خورند 

و از کفرشان نادم می‌شوند:
َّنا أخَْرِجْنا. )فاطر، 35( )علامه حلی، حسن‌زاده عاملی،  وَ هُمْ یصْطَرِخُونَ فیها رَب

)311 :1407
آیات مرتبط: مؤمنون، 102 و 3، سجده، 13 و زمر، 60.

4-10- مقام انسان
ِّی جاعِلٌ فیِ الْرَْضِ خلِیفة قالوا أَ تجَْعَلُ فیها مَنْ یفْسِدُ  وَ إذِْ قالَ رَبُّک لِلملائِکةِ إنِ
 .ِّی أعَْلمَُ ما لا تعَْلمَُون سُ لکَ قال إنِ ماءَ ونحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِک وَ نقَُدِّ فیها وَ یسْفِک الدِّ

)بقره، 30(
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4-11- ارتباط انسان با غیرخود
دومین لایه ارتباطی انسان که زیرمجموعه لایه ارتباطی انسان با غیرماورا است، 

ارتباط انسان با غیرخود است که موردبررسی قرار می‌گیرد.
این لایه خود از دو لایه تشکیل شده است:

1( ارتباط با هم‌نوع؛
2( ارتباط با غیرهم‌نوع.

4-12- ارتباط با هم‌نوع
این لایه هستی نیز خود از دو لایه ارتباطی تشکیل شده است:

1( ارتباط با پیامبران و ائمه اطهار؛
2( اجتماع انسانی.

ارتباط با پیامبران و ائمه اطهار -
4-12-1- نبوت

ِ لوَْ یطِیعُکمْ فیِ کثیِرٍ منَِ الْمَرِْ لعََنتُِّمْ وَ لکنَّ اللهَ حَبَّبَ  وَ اعْلمَُوا أنََّ فیِکمْ رَسُولَ اللَّ
هَ إلِیَکمُ الکْفْرَ وَ الفُْسُوقَ وَ العِْصْیانَ أوُلئکِ هُمُ  إلِیَکمُ الْیِمانَ وَ زَینهَُ فیِ قلُوُبکِمْ وَ کرَّ

اشِدُون. )حجرات، 7( الرَّ
آیات مرتبط: احزاب، 21، ممتحنه، 4 و 6 و حدید، 25.

4-12-2- امامت
لاةَ وَ یؤْتوُنَ الزَّکاةَ وَ هُمْ  َّذِینَ یقِیمُونَ الصَّ َّذِینَ آمَنوُا ال َّما وَلیِکمُ اللهُ وَ رَسُولهُُ وَ ال إنِ

راکعُون. )مائده، 55(
آیات مرتبط: مائده، 3 و مائده، 67.

4-13- اجتماع انسانی
ةً وَ  وَ منِْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََ لکَمْ منِْ أنَفُْسِکمْ أزَْواجاً لتِسَْکنوُا إلِیَها وَ جَعَلَ بیَنکَمْ مَوَدَّ
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رَحمةً إنَِّ فیِ ذلکِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یتفََکرُونَ. )روم، 21(
آیات مرتبط: اعراف، 189، انسان، 2، حجرات، 13 و انفال، 62 و 63.

4-14- ارتباط با غیرهم‌نوع
این لایه ارتباطی انسان با عالم هستی نیز همچون لایه‌های اخیر از دو لایه تشکیل 

شده است:
1( ارتباط انسان با طبیعت و محیط؛

2( ارتباط انسان با موجودات و جانداران دیگر.
4-14-1- طبیعت

قرآن کریم درباره لایه ارتباطی انسان با طبیعت از چند قسم ارتباط حرف به میان 
آورده است:

1. آسمان‌ها و زمین
 .ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ اخْتلِافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ لَیاتٍ لِوُلیِ الْلَبْاب إنَِّ فیِ خَلقِْ السَّ

)آل‌عمران، 190(
آیات مرتبط: بقره، 164، روم، 22، عنکبوت، 44، یونس، 3، عنکبوت، 61، غافر، 

64 و 57، زمر، 46، انبیاء، 32 و رعد، 2.
2. خورشید و ماه و ستارگان

نیِنَ وَ  رَهُ مَنازِلَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِیاءً وَ القَْمَرَ نوُراً وَ قدََّ َّذِی جَعَلَ الشَّ هُوَ ال
لُ الْیاتِ لقَِوْمٍ یعْلمَُونَ. )یونس، 5( الحِْسابَ ما خَلقََ اللهُ ذلکِ إلَِّ باِلحَْقِّ یفَصِّ

آیات مرتبط: نوح، 15 و 16، ابراهیم، 33، فاطر، 13، فصلت، 37، یس، 38 تا 40، 
انبیاء، 33، معارج، 40، مدثر، 32 تا 35 و انعام، 97.

3. شب و روز
مْسَ وَ القَْمَرَکلٌّ فیِ فلَکَ یسْبحَُون. )انبیاء،  َّذِی خَلقََ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّ وَ هُوَ ال

)33
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ش آیات مرتبط: نور، 44، یونس، 67، فصلت، 37، اسراء، 12، نبأ، 10 و 11، فرقان، 
62، نحل، 12، یونس، 6، قصص، 71 تا 73، لیل، 102 و حج، 61.

4. کوه‌ها
 )1ا فلا ینظرون الی الابل یکف خلقت؛ و الی السماء یکف رفعت؛ و الی الجبال 

یکف نصبت. )غاشیه، 17 تا 19(
َّذِی مَدَّ الْرَْضَ وَ جَعَلَ فیِها رَواسِی وَ أنَهْاراً. )رعد، 3(  )2وَ هُوَ ال

آیات مرتبط: نبأ، 6 و 7، نحل، 15، انبیاء، 31، فصلت، 10، مرسلات، 27، نمل، 61 
و 81 و فاطر، 27.

5. ابر و باد و باران
راتٍ وَ لیِذِیقَکمْ منِْ رَحْمَتهِِ وَ لتِجَْرِی الفُْلکْ بأِمَرِْهِ  یاحَ مبُشَِّ وَ منِْ آیاتهِِ أنَْ یرْسِلَ الرِّ

وَ لتِبَتْغَُوا منِْ فضَْلهِِ وَ لعََلَّکمْ تشَْکرُونَ. )روم، 46(
آیات مرتبط: روم، 48، اعراف، 57، فاطر، 9، بقره، 164، نمل، 63، زمر، 21، نبأ، 

14 تا 16، فرقان، 48 و سجده، 27.
6. رعد و برق

ماءِ ماءً فیَحْیی بهِِ الْرَْضَ بعَْدَ  لُ منَِ السَّ وَ منِْ آیاتهِِ یرِیکمُ البْرَْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ینزَِّ
مَوْتهِا إنَِّ فیِ ذلکِ لَیاتٍ لقَِوْمٍ یعْقِلوُنَ. )روم، 24(

آیات مرتبط: رعد، 12 و 13.
7. دریاها

رَ البْحَْرَ لتِأَکْلوُا منِهُْ لحَْماً طَرِیا وَ تسَْتخَْرِجُوا منِهُْ حِلیةً تلَبْسَُونهَا وَ ترََی  َّذِی سَخَّ وَ هُوَ ال
الفُْلکْ مَواخِرَ فیِهِ وَ لتِبَتْغَُوا منِْ فضَْلهِِ وَ لعََلَّکمْ تشَْکرُونَ. )نحل، 14(

آیات مرتبط: فاطر، 12، جاثیه، 13، شوری، 32 و 33، لقمان، 31، بقره، 164 و 
اسراء، 66.

8. سایه‌ها
مْسَ عَلیَهِ دَللًی  لَّ وَ لوَْ شاءَ لجََعَلهَُ ساکناً ثمَُّ جَعَلنْاَ الشَّ أَ لمَْ ترََ إلِی رَبِّک یکفَ مَدَّ الظِّ
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ثمَُّ قبَضَْناهُ إلِیَنا قبَضْاً یسِیراً. )فرقان، 45 و 46(
آیات مرتبط: نحل، 81، نحل، 48 و رعد، 15.

9. گیاهان و میوه‌ها
ماءِ ماءً فأَنَبْتَنْا بهِِ حَدائقَِ ذاتَ  ماواتِ وَ الْرَْضَ وَ أنَزَْلَ لکَمْ منَِ السَّ أمََّنْ خَلقََ السَّ

بهَْجَــةٍ ما کانَ لکَمْ أنَْ تنُبْتِوُا شَجَرَها أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ. )نمل، 60(
آیات مرتبط: شعرا، 7 و 8، لقمان، 10 و 11، یس، 33 تا 36، انعام، 99، رعد، 4، 
نحل، 10 و 11، انعام، 141، حجر، 19 و 20، انعام، 95، نبأ، 15، طه، 53، عبس، 27، ق، 

7، بقره، 261 و 22، ابراهیم، 32، اعراف، 57 و نحل، 67.
11. پرندگان

إنَِّ فیِ ذلکِ  ماءِ ما یمْسِکهُنَّ إلَِّ اللهُ  راتٍ فیِ جَوِّ السَّ یرِ مسَُخَّ لمَْ یرَوْا إلِیَ الطَّ أَ 
لَیاتٍ لقَِوْمٍ يؤُْمنِوُنَ. )نحل، 79(

آیات مرتبط: ملک، 19، نور، 41 و انعام، 38.
12. زنبورعسل

 .ا یعْرِشُون جَرِ وَ ممَِّ وَ أوَْحی رَبُّک إلِیَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِی منَِ الجِْبالِ بیُوتاً وَ منَِ الشَّ
)نحل، 68(

آیات مرتبط: نحل، 69.
13. حیوانات

ـةٍ وَ هُوَ عَلی جَمْعِهِمْ  ّـَ ماواتِ وَ الْرَْضِ وَ ما بثََّ فیِهِما منِْ داب وَ منِْ آیاتهِِ خَلقُْ السَّ
إذِا یشاءُ قدَِیر. )شوری، 29(

آیات مرتبط: جاثیه، 3 و 4، غاشیه، 17، مؤمنون، 21 و 22، نحل، 66، نحل، 80، 
فاطر، 28، یس، 71 تا 73، زخرف، 12 و 13 و غافر 79 و 80..1

1. لازم به ذکر اســت که برای به‌دســت‌آوردن بعضی از آیات قرآنی مرتبط با هر لایه ارتباطی انسان با عالم 
هستی از کتاب پیام قرآن، ج2، کمک گرفته شد.



109

ت
خلق

ن 
جها

 با 
ان

انس
ی 

اط
رتب

ی ا
ها

یه‌
 لا

س
سا

ر ا
ن ب

رآ
ر ق

ی د
ست

م ه
ظا

ن ن
ود

ن‌ب
حس

ه ا
جو

ه و
بک

ش

5- حل تعارض نظر قرآن با دیدگاه انسان
با توجه به آیاتی که در هر لایه از نظام هستی بررسی کردیم، اگر جهان هستی 
تمام اجزای آن  به‌صورت شبکه و منظومه‌ای فرض کنیم، مشاهده میک‌نیم که  را 
به‌صورت منظم و هماهنگ با هم در کنار یکدیگر قرار گرفته و از سازگاری تام و 
تمامی بین یکدیگر برخوردارند و همه آن‌ها برای رسیدن به مطلوبی خاص با یکدیگر 
در ارتباط‌اند. این ارتباط به‌گونه‌ای است که نبود یک جز برابر است با نابودی سازگاری 
اجزا. نمی‌توان گفت در این نظام موجودی وجود دارد که نباید می‌بود )وجودش شر 
محض است( یا موجودی وجود دارد که نیازی به بودنش نیست. چراکه قرآن از تمام 
لایه‌های هستی اعم از ماورا و غیرماورا حرفی به میان آورده و از ارتباط تنگاتنگ آنان 

با یکدیگر پرده‌برداری کرده است. 
به‌عنوان شاهدی بر این ادعا می‌توان به تعابیری همچون »و من آیاته«، »الم یروا«، 
»هوالذی«، »افلاینظرون« و... که در بعضی از آیات به کار رفته، تمسک کرد. یعنی ای 
انسان، چرا به آیات الهی نمی‌نگری که با یک نظر به این نظام و اجزای آن )اعم از 
محسوسات و غیرمحسوسات( درمیی‌ابی که در خلقت آن‌ها و چینششان کنار هم، چه 

دقتی به کار رفته و خلقت آن‌ها از چه حسنی برخوردار است.
توضیح بیشتر مطلب نیاز به مقدمات زیر دارد:

مقدمه اول: همان طور که از قبل گفتیم حقیقت و ملاک حسن عبارت است از: 
سازگاری اجزای یک سیستم نسبت به هم و همچنین سازگاری کل اجزا، با غرض و 

غایتی که خارج از ذات آن‌ها است.
مقدمه دوم: در گذشته ابزاری را با عنوان »سلب موجود« از آیات قرآن کشف 
معرفی کردیم که  نظام هستی  احسن‌بودن  قرآنی  نمونه‌های  به‌دست‌آوردن  برای  و 
سازوکار این ابزار به این صورت است: در هنگام مواجه با هر پدیده و جزئی از اجزای 
هستی آن را نادیده گرفته و بگوییم، اگر این جزء وجود نداشت، آیا این نظام باز هم 

به‌صورت نظامی با همان ملاک احسن‌بودن باقی می‌ماند یا خیر.
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مقدمه سوم: قرآن نسبت به هر لایه هستی حرفی را به میان کشیده و انسان‌ها را به 
نشانه‌ها راهنمایی کرده است. گویی که تمام این آیه‌ها به‌عنوان جزئی از اجزای این 

نظام در کنار یکدیگر جمع شده‌اند.
مقدمه چهارم: اساساً اینکه انسان‌ها احسن‌بودن نظام هستی را نمی‌بینند، لازمه‌اش 

نبود حسن در پدیده‌های نظام هستی نیست.
اکنون با توجه به تمام لایه‌های هستی، که در قرآن ذکر شده است، می‌توانیم برای 
هستی، شبکه و سیستمی را طراحی کنیم که اجزای آن با یکدیگر و همه اجزا با غرض 
و غایت خارج از ذات آن‌ها سازگاری داشته است. به‌طوری که اگر با روش و ابزار 

سلب وجود، یکی از اجزا را حذف کنیم، این سازگاری از بین می‌رود.
صحت این ادعا که جهان هستی به‌سان شبکه و سیستمی منظم و سازگار است را 
ماءَ رفعها وَ  می‌توان در خود آیات قرآن جست‌وجو کرد،1 آنجا که می‌فرماید: وَ السَّ
وَضَعَ المِْیزان. )الرحمن، 7( مقصود این است که در ساختمان جهان، رعایت تعادل 

شده است. )مطهری، 1374: 79(
مثلًا اگر اراده انسان به‌عنوان جزئی از هستی وجود نداشت، دیگر وجود شیطان و 
نفس اماره بیهوده بود و حتی با توجه به اصل تسخیر الهی که آن را به‌عنوان جزئی دیگر 
از اجزای نظام برشمردیم، وجود موجودات دیگر و ملائکه هم زیر سؤال می‌رفت، 

چون تمام این‌ها فرع بر اختیار انسان است.
وقتی قرآن از تسخیر الهی حرف به میان می‌آورد، این اصل در صورتی که انسان 
اختیار داشته باشد، معنا دارد، چراکه اگر انسان از خود هیچ اختیاری در انتخاب نداشت 
و در تصرفات خویش مجبور بود، دیگر معنا نداشت که موجودات عالم برای انسان 

مسخّر شده باشند.
اماره  نفس  به خوب‌بودن می‌بود دیگر وجود شیطان و حتی  انسان مجبور  اگر 

بیهوده به نظر می‌رسید.

1. در روایت نبوی هم بر این ادعا صحه گذاشــته شــده است: »وبالعدل قامت السماوات و الارض«. )هاشمی 
خویی، 1326ق: 342/18(
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نتیجه‌گیری
اگر به نظام هستی به‌صورت شبکه و سیستم نگاه کنیم، درمیی‌ابیم که تمام اجزای 
آن با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند، به‌طوری که نبود یک جزء برابر باشد با عدم 
تناسب و سازگاری بین اجزا، خواهیم یافت که وجود هر جزء از اجزای عالم هستی 
نه‌تنها زیاده نیست، بلکه ضرورت دارد. برای اینکه نگاهمان را به عالم هستی عوض 
کنیم و آن را خیر محض بپنداریم، لازم است که به‌صورت منظومه‌ای و شبکه‌ای به 
آن نظر کنیم، نه نگاهی به‌صورت جزئی و خرد، زیرا وقتی به اجزای عالم از این حیث 
که جزء هستند می‌نگریم، با توجه به خواص و آثاری که هر جزء دارد، شرور نسبی، 

نمود پیدا میک‌ند.
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55 مکارم شیرازی، ناصر، 1376، پیام قرآن )تفسیر نمونه موضوعی(، ج2، تهران: .

دارالکتب الاسلامیه.
66 مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه..
77 واسطی، عبدالحمید، 1382، راهنمای تحقیق بر اساس نگرش اسلام به علم و .

هستی، قم: دارالعلم.
88 هاشمی خویی، میرزا حبیب‌الله، 1326ق، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة .

تهران:  )خوئی(، ترجمه حسن حسن‌زاده عاملی و محمدباقر کوهک‌مره‌ای، 
مکتبه الاسلامیه.


